جشنواره‌هاي ملّي هند                                                         زهرا شعربافچی زاده
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هندوستان، دهلی( معبد لاکشمی نارایان)،ژانویه 2009

    در زمان حاضر، بسياري از جشنواره‌هاي مذهبي برگرفته از مراسم بومي جشن و شادكامي هستند كه در زمان‌هاي بسيار دور به مناسبت‌هاي مختلفي چون آغاز فصل درو- كه براي كشاورزان سخت‌كوش يك دورۀ استراحت و تجديد قوا به شمار مي‌آمد- و يا پس از راهپيمايي‌هاي بسیار به دنبال شكار برگزار مي‌شد.همچنين، آغاز فصل‌های معتدل و پايان فصل‌های سخت و طاقت فرسا نيز از جمله اين مناسبت‌ها بودند.

با رشد اجتماعات، پادشاهي‌ها و جوامع به تدريج وقايع حايز اهميت از قبيل پيروزي بر دشمنان، پايه‌ريزي يك پادشاهي و همبستگي میان چند پادشاه، با برپايي مراسم ویژه‌ای در خاطره‌ها زنده نگاه داشته مي‌شدند. اين مراسم به تدريج عنوان جشنواره‌هاي ملّي را ویژۀ خود ساختند.
هندوستان كنوني دارای ملّت جواني است با مجموعه‌اي از جشنواره‌هاي ملّي كه هنوز تحت تأثير جريان اعتقادي تقدس‌مآب رنگ نباخته و همچنان ملّي باقي‌مانده‌اند. رشد آگاهي ملّي و هويت اجتماعي مردم هندوستان به زمان سلطۀ استعمار انگليس بر اين مرز و بوم باز مي‌گردد.بدون شك، پيش از اين دوره، امپراطوري‌ها و پادشاهي‌هاي قدرتمند و بزرگي طي دوران باستان و ميانه بر اين سرزمين حكمراني كرده بودند، امّا ذهن‌ و قلب‌‌های مردم در تمام اين ادوار از انديشۀ وحدت و يكپارچگي سياسي تهي و فاقد احساس ملّي‌گرايي بود، تا اينكه درطول دورۀ استعمار نهال اعتقادي از اين قبيل به درخت تنومندي مبدل شد. دورنماي سياسي مردم، تصوير غيرمنسجم و منطقه‌اي را شامل مي‌شد و تنها بعد افتخارآميز براي آنها اين بود كه عناويني نظير اَندرا، كالينگا، وَنگا، راشتراكوتا، پَنديا،چولا، چِرا وغيره را براي خود داشته باشند. اين عناوين حتي مي‌توانست براساس تقسيمات طبقاتي (كاست) برگزيده شده باشد - نظير برهمن‌ها، كِشاتري‌ياها، وايسياها وغيره - امّا هرچه كه بود، عنوان هندي به شمار نمی آمد.

در دورۀ حكام مسلمان، اوضاع اندكي بهتر بود. اورنگ‌زيب- امپراطور مغول– سيطرۀ پهناوری را تحت كنترل داشت كه تنها نواحي جنوبي از حريم آن خارج بودند. اقتدار و سلطۀ مسلمانان بر هندوان كه دستاورد سياست‌هاي ضد هندوي اورنگ‌زيب و سلاطين پيش از او به ‌شمار مي‌رفت، بيش از هر زمان ديگر اجتماع هندوان را بر آن داشت تا براي دفاع از ارزش‌هاي خود به انديشه‌هاي ملّي‌گرايي پرداخته و نظام طبقاتی خود را ارتقا بخشند. پس از اورنگ‌زيب، امپراطوری مغول عملاً فرو پاشیده شد و هندوستان نيز در نتيجۀ آن، بار ديگر به‌سرزميني تحت پادشاهي‌هاي مستقل و پيوندهاي مشترك فرهنگي تبدیل شد. يعني حركتي ارتجاعي به سمت الگویی كهن كه نشاني از انسجام با خود نداشت.

در زمان استعمار، تمام كشور هندوستان- از هندوكوش گرفته تا بورما، از هيماليا گرفته تا كيپ گوموريون - به مجموعه‌اي منسجم زیر لواي سياستي واحد تبديل شد كه در پيدايش احساس ملي‌گرايي درميان مردم هند سهم بسيار عمده‌اي داشت. ارتباط با غربي‌ها و ملي‌گرايي نظامي اروپا روح خفتۀ ملي‌گرايي را درميان مردم هند برانگيخت تا بدين واسطه عنوان ملّت هند را براي خود برگزينند و اين شايد اوّلين تجربۀ ملي‌گرايي در تاريخ هند بود. مبارزۀ استقلال طلبانۀ مردم، به ویژه با رهبري مهاتما گاندي در همه جای هندوستان كشيده شد كه از آن جمله روستاهاي بي‌شماري بودند كه قرن‌هاي متوالي را بدون بهره‌مندي از دستاوردهاي حكومتي پادشاهان و سلاطين، در عقب ماندگي محض پشت سر مي‌گذاشتند. اين جريان مبارزه همچون بازوي توانمندي، عناصر بازدارنده در مقابل ملي‌گرايي را سركوب كرد. بنابراين، هندوستان رها شده از عقايد چند ملّيّتي و حكومتهاي منطقه‌اي، در عرصۀ ديگري با عنوان نظريۀ دو مليّتي قدم گذاشت كه تجزيۀ اين سرزمين به دو كشور هند و پاكستان را در پي داشت. باوجود اين، هندوستان با رهبري مردان بزرگي همچون مهاتما گاندي و جواهرلعل نهرو از آگاهي و شعور ملي برخوردار شد تا دولتي سكولار را پايه‌ريزي كرده و جشنوارههاي ملّي را - بدون دخالت عقايد تقدس مآب مذهبي - برپا دارد.

روز استقلال

در روز پانزدهم اوت سال 1947م، مردم هندوستان به آرزوي ديرينۀ خود دست يافتند و بدين ترتيب ملّتي مستقل را تشكيل دادند. استقلال، نتيجۀ رنج‌هاي بسياري بود كه از آغاز قرن بيستم شكل گرفت و در چندين موقعيت متفاوت تا مرز پيروزي پيش رفته بود.اين تلاش‌ها به‌طور كلي تحت لواي مجلس ملي هند پيش مي‌رفت. انبوه جمعيت شادمان در روزاعلام رسمي دو دولت هند و پاكستان در تاريخ اين سرزمين بي نظير بود. مسلمانان و هندوها و سایر اقوام و ادیان هندی دراين روز همۀ اختلاف و كينه توزي‌ها را كنار گذاشته و در شهرها و روستاها فرياد شادي سر داده بودند. گروه‌هاي هزارنفري مردم براي تماشاي اين جشنواره بزرگ كه از جانب مقامات رسمي حمايت مي‌شد به اين مراكز می‌آمدند، به طوري‌كه قطارها، ترامواها و اتوبوس‌ها پاسخ‌گوي چنين جمعیتی را نبودند و مردم به ناچار از وسايل نقليۀ ديگري چون ارابه و گاري استفاده كردند. با وجود آنکه جنگ جهاني دوّم تمام منابع اين كشور را از بين برده بود، امّا هر گوشه وكناري چراغاني شده و جمعيت در حال رقص و پايكوبي بودند. اين صحنه در هردو كشور هند و پاكستان قابل رويت بود.

براي نخستين بار در تاريخ هند، مردم از چنين احساس ملّي و پر انسجام و لبريز از شادي بودند، چنان‌كه اين ازدحام مردمي در هيچ‌يك از جشنوارههاي برجستۀ اين كشور قابل مشاهده نبود. جشنواره روز استقلال در واقع روز جشن و شادماني تمام مردم از تمام طبقات (كاست) جامعه و تمام آيين‌هاي مذهبي است و شايد علّت تمايز اين جشنواره بر ديگر نمونه‌ها اين‌باشد كه روز استقلال در تمام هندوستان جشن گرفته مي‌شود، در حالي‌كه جشنوارههاي ديگر كمابيش به منطقه‌هاي خاصي از كشور محدود هستند.

از سال 1947 تا 1950م، جشنواره روز استقلال به عنوان تنها جشن ملّي در هندوستان و با حمايت دولت برگزار مي‌شد. اين مراسم در دهلي - پايتخت كشور - با رژۀ نيروهاي مسلح از مقابل قلعۀ سرخ (Red Fort) همراه بود. اما با شكل‌گيري جمهوري هندوستان در سال 1949 و اعلام روز 26 ژانويه به عنوان «روز جمهوري» (Republic Day)، جشنواره روز استقلال اعتبار اوليۀ خود را از دست داد، چراكه تا پیش از آن، اين نخستين جشنواره ملّي كشور به شمار مي‌آمد. بدين ترتيب روز جمهوري برسكوي نخست قرارگرفت و توجّه عموم مردم را به خود برانگیخت.

امروزه، روز استقلال در سراسر هندوستان تعطيل رسمي است و مراسم اين روز تنها به برافراشتن پرچم ملّي كشور و رژۀ نيروهاي مسلح از مقابل آن محدود شده است. همچنين مقامات رسمي كشور از رياست جمهوري هندوستان گرفته تا اعضاي مراتب پايين تر با ايراد سخنراني‌هايي روح فداكاري و ايثار براي وطن را در دل مردم زنده نگاه مي‌دارند. در اين روز همچنين، رياست جمهوري و دولتمردان ديگر در خانه‌های شخصي خود با عموم مردم ديدار و گفتگو مي‌كنند. همچنین عامۀ مردم نیز به برافراشتن بادبادک‌هایی به نشانۀ آزادی بر روی بام‌های خود می پردازند.
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هندوستان،دهلی(راجگات: بنای یادبود گاندی)، روز استقلال( سربازان در حال بازگشت از رژه)،اپریل 2010
روز جمهوري

جابه‌جایی قدرت در هندوستان، بنا به تعبيري، به طور ناگهاني صورت گرفت و بدين ترتيب دولت انگليس زمام امور را در اختيار مجلس ملّي هند قرار داد. مجلس ملّي به طور حتم نمايندۀ مردم و در آن روزها تنها زبان سخنگوي مردم به شمار مي‌رفت. البته اين نماينده از طريق انتخابات عمومي به قدرت نرسيده بود. پيش از آن، هندوستان استقلال يافته هيچگونه قانون اساسي از آن خود نداشت و در نتيجۀ اين فقدان، اين كشور از سال 1947 تا زمان ظهور يك دولت جمهوري باقانون اساسي تدوين شده، به طور قانونی كشور تحت الحمايۀ انگلستان (British Common wealth Nations) به شمار مي‌آمد كه رياست آن نيز - همچون دوران هندوستان مستعمره - بر عهدۀ «استاندار» بود.

هيأت پايه‌گذار قانون اساسي هند در روز نهم دسامبر 1946 - يعني پيش از رسميت بخشيدن به هندوستان مستقل گردهم آمدند. اين هيأت با در اختيار گرفتن كميته‌هاي متعدد جهت بررسي جوانب مختلف قانون اساسي پيشنهادي و پس از انجام مباحثات فراوان، در نهايت در بيست و ششم نوامبر 1949، قانون اساسي كشور را با سيصد و نود و پنج بند تدوين كرد.جمهوري هند نيز در تاريخ بيست و ششم ژانويه 1950 به رسميت شناخته شد.بنا به دلايلي، روز26 ژانويه به عنوان روز جمهوري ناميده مي‌شود، چرا كه بيست و سه سال پیش از آن (سال 1927م) در چنين روزي مجلس ملّي هند با جبهه گيري در برابرسياست‌هاي استعماري، نداي آزادي و استقلال سر داد و اعضاي مجلس براي دستيابي برجمهوري دمكراتيك هند تلاش كردند.
پس از تأسيس جمهوري هند، روز جمهوري در26 ژانويه هر سال جشن 
گرفته مي‌شود و بدين ترتيب پراهميت ترين جشنواره ملّي هند قلمداد گرديده است. اين جشنواره با حضور مردم از تمام طبقات جامعه و بسیار با شكوه بر پا مي‌شود. تمام فرمانداري‌ها با انجام تشريفات ویژه‌ای، مجالس گردهمايي ترتيب مي‌دهند كه اعضاي فعال در بخش‌هاي مختلف دولتي و همچنين مسئولان منطقه‌اي را در جمعي صميمي و دوستانه گردهم مي‌آورد. در اين جلسات، همچنين به اشخاص برجسته و صاحب نظر جوايزي اعطا مي‌شود. دانش آموزان طراز اوّل و نابغه نيز از چنين جوايزي برخوردار خواهند بود. بخش ديگري از مراسم به اجراي برنامه‌هاي فرهنگي اختصاص داده مي‌شود.

نكتۀ قابل توجه اينجاست كه برپايي مراسم در بخش‌ها و فرمانداري‌هاي مختلف كشور انجام می‌شود و در واقع امكان حضور اهالي روستاهاي كوچك و دور افتاده را در اين جشنواره فراهم مي‌آورند، چرا که اين روز جشن تمام مردم هندوستان به شمار مي‌رود.

از ميان تمام نقاط كشور، دهلي - پايتخت - تنها شهري است كه باشكوه‌ترين مراسم را مشاهده‌ می‌کند. برنامۀ رژۀ نيروهاي مسلح و نمايش‌هاي تاريخي در خيابان‌ها بخشي از اين مراسم را تشكيل مي‌دهد. همچنين، برنامه‌هاي فرهنگي شامل مجالس رقص و تأتر از جمله بخش‌هاي ديگر اين جشنواره در دهلي است كه به طور كلي اهميت اين روز نزد مردم و دولت‌مردان هند را گواهي مي‌دهند. در اين روز، بیشتر كلوپ‌ها، هتل‌ها و مراكز اجتماعي انواع غذاهاي مختلف را میان مردم پخش مي‌كنند.
نكتۀ قابل بیان ديگر در مورد اين روز، وضعيت بسيار لذّت بخش هوا در تمام نواحي كشوراست و بدين واسطه جشنواره روز جمهوري را از جشنواره روز استقلال كاملاً متمايز مي‌كند، چراكه موعد جشنواره استقلال در واقع موسم بارندگي و گرماي طاقت فرساست.
گاندي جايانتي (Gandhi Jayanthi)

همان‌طور كه ملاحظه شد، زاد‌‌روز مردان بزرگ در هندوستان جشن گرفته مي‌شود. از جمله اين اشخاص مي‌توان راما، كريشنا، بودا، ماهاويرا، ناناك و گوبيند سينگ را نام‌برد كه در زمرۀ معلّم‌های مذهبي يا شخصيت‌هاي افسانه‌اي به شمار مي‌روند. چنين جشن‌هايي، عمدتاً به نواحي خاصي از كشور محدود مي‌شود و البته دولت به پاس حرمت آنها، در سر تا سر هندوستان تعطيل رسمي اعلام مي‌كند.

درميان اين اشخاص، مهاتما گاندي تنها چهره‌اي است كه به عنوان يك رهبر ملّي شناخته شده است. او با وجود شخصيت مذهبي و روحاني خويش، هرگز به پايه‌ريزي مذهبي رسمي نپرداخت، بلكه عنوان پدر ملّت را به خود اختصاص داد. در نظر او، فرامين مذاهب موجود – درصورتي‌كه بدون هيچ كم و كاستي اعمال شوند - ضامن سعادت تمام مردم خواهند بود. پس اونياز مردم خود را نه در زمينه‌هاي مذهبي، بلكه در زمينه‌هایی ديگر جستجو مي‌كرد. درميان اقدامات برجستۀ اين شخص، آنچه بيش از همه جلب نظر مي‌كند، برقراري همبستگی در میان مردم وقالب ريزي يك ملّت و همچنين تصفيۀ سياست است. شايد بيگانگان اين شخصيت برجسته را بيشتر به دليل ترويج آرامش و دفع خشونت و همچنين عشق به حقيقت (ساتياگراها) درسياست مي‌شناسند. او بر این اعتقاد كه فطرت انساني هميشه از گناه مبراست بارها و بارها پافشاری می‌کرد و بیان می‌داشت كه با رشد نظام اخلاقي – به ویژه در مقابل رقيبي با چنين معيار پراهميتي - مي‌توان به اهداف سياسي، حتي آزادي ملّي دست يافت. بدين ترتيب، او دشمنان خود را از طريق ساتياگراها، تحت فشار اخلاقي قرار داد، تا آنجا كه روزه‌ ‌داري تا دم مرگ را درمورد خود آغاز كرد، امّا هيچگاه به جنگ و كشتار تن در نداد و تاريخ در زمان حاضر، موفقيت اين شيوۀ مبارزۀ او را در برابر انگليس‌ها به روشنی نشان مي‌دهد. او به خوبي مي‌دانست كه ترغيب اخلاقي تنها در مقابل يك دشمن غيرانساني بي‌اثر خواهد بود و در تأييد اين اعتقاد، امروزه ما مي‌توانيم با نظر افكندن بر صفحات تاريخ، تأثير اين به اصطلاح جنگ اخلاقي گاندي را بر ملّت اخلاقي انگليس مشاهده كنيم.

گاندي در دوّم اوت 1869 در پورباندر ديده بر جهان گشود. پدرش رياست ايالت كوچكي در گجرات را به عهده داشت و خانواده او از جملۀ تجار آن زمان به شمار مي‌آمدند. پس از پايان تحصيلات مقدماتي در هند، در سن هیجده سالگي به انگلستان رفت تا در رشتۀ حقوق به ادامۀ تحصيل بپردازد و پس از فراغت از تحصيل به عنوان وكيل دعاوي به ميهن خود بازگشت. گاندي دروكالت چندان موفق نشد، چرا كه شيوۀ وكالت او نيز بر مبناي موازين اخلاقي بود. در سال 1893يك شركت هندي از مهاتما درخواست كرد تا به عنوان وكيل، مسئلۀ حقوقي آنها را در آفريقاي جنوبي پي‌گيري و مرتفع سازد. گاندي طي سفري به آفريقاي جنوبي از نحوۀ برخورد سفيدپوستان با هم‌ميهنان او كه به عنوان كارگر و هيزم شكن براي آنها خدمت مي‌كردند بسيار پريشان شد. بدين سبب او با تلاش بسيار به موقعيت دردناك هموطنان خويش خاتمه بخشيد و حق و حقوق آنها را با شهروندان سفيد پوست برابر ساخت و همين امر باعث شهرت او در میان هندوان و همچنين اروپائيان شد.

بدين ترتيب اين منجي افسانه‌اي به قدرتي قابل اعتماد تبديل شد. اگرچه تلاش او براي احقاق حقوق يكسان براي هندوان درمانده به طور كامل به انجام نرسيد، امّا هويت پايمال شدۀ انساني را به آنها بازگرداند. در سال 1914، گاندي به كشور خود بازگشت و به مجلس ملّي هند ملحق شد و اين درست زماني بود كه مجلس براي آزادي هندوستان تلاش مي‌كرد. نظر به اينكه رهبران سالخورده‌‌تر از وی- گوكهال و تيلاك - از دنيا رفته بودند، او بي هيچ قيدو شرطي به عنوان رئيس مجلس برگزيده شد. تجربه‌های او در افريقاي جنوبي و موقعيتي كه بدين واسطه كسب كرده بود، اهرم خوبي براي مبارزه با انگليس‌ها بود.

در اوايل قرن بيستم، گاندي برجسته‌ترين شخصيت سياسي هند به شمار مي‌رفت و رهبريت او در تمام نقاط كشور، حتي روستاهاي بسيار عقب مانده را از احساس ملّي‌گرايي بهره‌مند ساخت. چنان‌كه پيش‌تر نيز گفته شد، به طور کلی، سياست گاندی در تداوم مبارزه عليه استعمار انگليس مبتني بر اصول ضد خشونت بود. صرف نظر از موارد خشونتي كه توسط بعضي از پيروان به ‌انحراف كشيده شدۀ او اعمال مي‌شد، گاندي در تمام طول مبارزه، خشونت را بسيار منفور مي‌دانست و در صورت رویارویی با مواردي از اين قبيل - چه توسط انگليس‌ها و چه هم ميهنان خويش - به آنها تذكر جدّي مي‌داد. قوي‌ترين سلاح او در اين مبارزه اقدام شخصي وي به‌روزه‌داري تا دم مرگ بود.

گاندي در مذهب، پيرو سنت‌هاي آزاد هندوييسم بود و چنين اظهار مي‌داشت كه تمام روحانيون برجستۀ دنيا در اين اصول بنيادي متفق القول بوده‌اند و اختلافات ظاهري در روبناي مذاهب، تنها جنبه‌هايي ساختگي و دست پروردۀ محيط جغرافيايي و تاريخي هركشور مي‌باشند. درنظر او، تمام مذاهب دنيا به منزلۀ راه‌هاي مختلفي بودند كه در نهايت به يك مقصدمنتهي مي‌شدند. با چنين طرز تلقي آزاد انديشانه‌اي گاندي - اين شخصيت برجستۀ تاريخ – درنيايش‌هاي خود به قرائت بهاگاوات گيتا، قرآن و انجيل مي‌پرداخت. او تعصّب منتسب به يك كاست را شديداً مردود مي‌دانست و بيش از همه در گشايش دريچه‌اي تازه بر آيين هندو ايفاي نقش نمود.

نخ ريسي براي گاندي جنبۀ تقدس داشت، چرا كه نشستن در مقابل چرخ نخ ريسي زندگي ساده و بي‌آلايش هندوهاي باستان در روستاها را در ذهن او بيدار مي‌كرد. او اين کار را در ابتدابه منظور افزايش سطح توليد پارچه در كشور و خاتمه بخشيدن به واردات پارچه از انگليس آغازكرد، امّا بعدها  براي او و پيروانش به يك آيين مذهبي تبديل شد که به نوعی اعتقادات دینی و اخلاقی خود را با آن ارزیابی می کردند.

گاندي آن قدر زنده بود تا استقلال هندوستان را با چشمان خود مشاهده كند و روز استقلال براي او، نه يك پيروزي فردي و يا ملّي، بلكه پيروزي حق بر باطل، روشنایی بر تاریکی و نيكي بر تمامي صفات شيطاني بود. اگرچه استقلال هندوستان به منزلۀ انجام تمام و كمال رسالت گاندي بود، امّا اختلافات پديدار شده به واسطۀ جدايي هند و پاكستان، خاطر او را آزرده ساخت و به منظور رفع اين تضادها هردو ملّت اين كشورها را به سمت فهم عميق‌تري از انسانيت و همسايگي سوق داد. او در مشاهدۀ خطاهاي دولتمردان و ترویج دهندگان مذهب مشترك هرگز به تحقير و تحكّم نمي‌پرداخت، بلكه همواره همچون كوهي استوار تكيه‌گاه لغزش‌هاي آنها بود.

گاندي جايانتي - سالروز تولّد گاندي - اكنون در تمام هندوستان تعطيل عمومي است. روز دوّم اوت هرسال، روز عبادت و نخ ريسي و دل سپردن به دنياي بزرگ اين مرد به شمار مي‌رود. در مجالس نيايش در اين روز، جمع حاضر به نقل حكاياتي از زندگي گاندي مي‌پردازند، اشعار مقدّس مورد علاقۀ او را مي‌خوانند و در پايان عبادات خود، آياتي چند از گيتا، قرآن و انجيل قرائت مي‌كنند. در پايان اين روز، مردم در محل بناي ياد بود گاندي در دهلي گردهم مي‌آيند و دسته‌هاي گل را به روح اين رهبر بزرگ هندوستان تقديم مي‌كنند.
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